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وسفݐ رت  یو حضݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اولد الحسین و رحمة ال و برکاته

درخواستهای از امام رضا (علیه السلم)

ک&&ه [از ام&&ام رض&&ا] خواس&&تم ب&&ه ش&&ما بگ&&ویم.  چیزه&&ایی را 

گفتم: ای امام رضا! من همه آنچه که خواستم،   چیزها را 

ک&&ه خواس&&تم ب&&رای رفق&&ا خواس&&تم. م&&ن هم&&ه ش&&ما را ی&&اد  را 
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کوچ&&ک و ب&&زرگ م&&ا درگ&&ذر. گن&&اه  گفت&&م از س&&ر   ک&&ردم. یک&&ی 

ک&&ن. ام&&ام رض&&ا م&&ا را راه بده&&د. ی&&ک  خلص&&ه، م&&ا را پ&&اک 

ک&&ه گفت&&م: آق&&ا ج&&&ان! م&&ا  ک&&ردم،   درخواس&&تی از ام&&ام رض&&ا 

 می خ&&&&واهیم، ام&&&&ا دعایم&&&&ان مس&&&&تجاب نمی ش&&&&ود، ش&&&&ما

 مستجاب الدعوه اید. مستجاب یک خلق&&ت هس&&تید. دع&&ا

ک&&ه ام&&ام زم&&ان (علی&&ه الس&&لم) بیای&&د. م&&ن و رفق&&ا را  کنی&&د 

گفت&&م: آق&&ا  ی&&اورش ق&&رار ده&&د. یک&&ی از ام&&ام رض&&ا خواس&&تم، 

ک&&ه س&&که ب&&ه ن&&ام ت&&و زدن&&&د، ب&&ه ت&&و س&&&لطان  ج&&&ان! چ&&&ون 

گوین&&د. ت&&و س&&لطان دنی&&ا و آخ&&رت هس&&تی. رفق&&ا در ه&&ر  می 

کنن&&&&د. م&&&&ن از ت&&&&و  ابع&&&&ادی خیل&&&&ی ب&&&&ه م&&&&ن خ&&&&دمت می 
ک&&&ه اص&&&ل  ک&&&ن. م&&&ن  ک&&&ه ت&&&و تلف&&&ی  کن&&&م   درخواس&&&ت می 

که نمی شود حرفی زد. کنم. در حضور تو   نمی توانم تلفی 
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کنند، تو هم به ایشان خدمت که به من می   حال خدمتی 

که این ها رستگار شوند. کن  کن و دعایشان را مستجاب 

ک&&&ه می روم ی&&&ک روض&&&ه می خ&&&وانم. از  م&&&ن همیش&&&ه آنج&&&ا 

کن&&م. آخ&&ر، ی&&ک روض&&ه هایی  حض&&رت ع&&ذرخواهی ه&&م می 

ک&&رد. چ&&ون  اس&&ت، ی&&ک حرفه&&ایی اس&&ت بای&&د ع&&ذرخواهی 

 آن ه&&ا خیل&&ی ن&&اراحت می ش&&وند. یک&&ی روض&&ه آق&&ا ابوالفض&ل

گرف&&&ت، گف&&&ت: ص&&&دایت بگی&&&رد، ص&&&دایش   خوان&&&د، یک&&&ی 

 گف&&&ت: آق&&&ا ابوالفض&&ل از روی اس&&&ب، ب&&&ا ص&&&ورت ب&&&ه زمی&&&ن

کن&&د. اص&&ل  زمی&&ن در ام&&ر آق&&ا ابوالفض&&ل  خ&&ورد. اش&&تباه می 

که می خواست بیفتد، زهرای عزی&&ز گفتم وقتی   است. من 

گف&&ت گف&&ت: پس&&رم! ت&&ا  گرفت.   (علیها السلم) او را در بغل 

گفت: برادر! برادرت را دریاب. امضای زهرا (علیها  پسرم، 
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 السلم) را می خواست. امض&ای م&ادرش را می خواس&ت. ت&&ا

 ح&&ال ب&&رادر نگفت&&ه، ح&&ال امض&&ا ش&&د. امی&&دوارم ام&&ام زم&&ان

کند. کارهای ما را امضاء  (علیه السلم) 

گفتم: ابراهیم، مزد خواست. من که خواندم،   حال روضه 

ک&&&ه خ&&&دایا،  ه&&&م از ت&&&و م&&&زد می خ&&&واهم. م&&&زدم ای&&&ن اس&&&ت 

 محبت زهرا (علیها السلم) و اهل بیت خودتان را در قلب

گفتم: من مزد می خواهم. م&&زد کن.   من و رفقای من زیاد 

گفتم ابراهیم، پولی بود. نه، م&&ن  روضه من را بدهید. اما 

که در اینجا و آنج&&ا ب&&ه  نمی خواهم. من مزدی می خواهم 

گفت&&م ت&&و  دردمان بخورد. یعنی س&&رافراز باش&&یم. یک&&ی ه&&م 

کن. اما در جلسه م&&ا مخ&&الفت نیفت&&د. بع&&د  گفتی پرداخت 

ک&&ار را گف&&تی ای&&ن  کنی&&د. ت&&و   گفتم جلس&&ه را خودت&&ان حف&&ظ 
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کنیم. پس آنجا همیش&&ه ی&&اد ش&&ما ب&&وده و  بکن، ما هم می 

کسی بگوید یا نگوید. هستم. حال می خواهد 

ک&ه کم&&ک می خ&&واهیم. م&&ا   گفتم: امام رضا م&&ا آم&&دیم از ت&&و 

که الق&&اء و افش&&اء گفتم   کاری نمی توانیم بکنیم. یکی هم 

گفت&&م: ک&&ن.   بده. دعای من را ه&&م درب&&اره رفق&&ا مس&&تجاب 

گفت&&م: رفق&&ا ب&&ه م&&ا ک&&ه چی&&زی نمی خ&&واهم. یک&&ی ه&&م   م&&ن 

 اطمینان دارند. خدایا، ب&ه ح&ق ص&&احب وق&&ت، ن&ه در ای&&ن

گفت&&&م م&&&ن الن  دنی&&&ا، ن&&&ه در آن دنی&&&ا، آب&&&روی م&&&ا را نری&&&ز. 

ک&&ه در خ&&انه ات آم&&دم. آب&&روی م&&ا را نری&&ز. خی&&ال  فرع&&ونم 

کن&&ار کنن&&د م&&ا آدم خ&&وبی هس&&تیم. ی&&ک دفع&&ه پ&&رده را   می 

نزن، بدی ما را نشانشان نده.
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قضایای یوسف

 حال می خواهم به خواست خدا، قضایای یوس&&ف را ب&&رای

 شما بگویم. این قضایای یوسف، خیلی خوب اس&&ت، ام&&ا

کنن&&د. گره چینی هایش را بفهمی&&د. خیلی ه&&ا تفس&&یر می  گر   ا

ک&&ردم. مرب&&وط ب&&ه خیل&&ی  م&&ن ی&&ک دفع&&ه دیگ&&ر ه&&م تفس&&یر 

گفت: ما چهل سال  سال پیش است. معمار منتظرین می 

گره چینی هایش را نمی ت&&&وانیم گوییم، اما   است تفسیر می 

گره چینی ه&&ای  بگوییم یا نگفتیم. این قض&&ایای یوس&&ف، 

خیلی عمیق دارد.

ک&&ه یعق&&وب، یوس&&ف را گره چینی هایش ای&&ن اس&&ت   یکی از 

 خیلی می خواست. یک خواستن هایی است امضاء ش&&ده،
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 ی&&&&ک خواس&&&&تن هایی اس&&&&ت امض&&&&اء نش&&&&ده اس&&&&ت. ی&&&&ک

ک&&ه خ&&دا ب&&ه ش&&ما اج&&ر می ده&&د، ی&&ک  خواس&&تن هایی اس&&ت 

کند. م&&ن بای&&د ش&&ما را  خواستن هایی است، تو را عقاب می 

گر شما را نخواهم،  بخواهم، واقع هم شما را می خواهم. ا

 من مذمت شده ام. باید بخواهم. چرا؟ ش&&ما داری&&د ولی&&ت

کش&&ید. م&&ن بای&&د کنی&&د. ش&&ما داری&&د زحم&&ت می   را افشاء می 

که اینجا می آین&&د و م&&ن خیل&&ی ب&&ه  شما را بخواهم. آقایانی 

 ایشان توجه ندارم، نمی توانم ب&&ه ی&&ک ی&&ک ایش&&ان ت&&وجه

که این ها را از ام&&ام ب&&رای  کنم. ببین! توجه من این است 

 ش&&&&ما می خ&&&&واهم. از م&&&&ن خیل&&&&ی توق&&&&ع نداش&&&&ته باش&&&&ید.

گوید: چرا حاج حسین با ما همچنین نک&&رد؟ لب&&د ی&&ک  می 

 چیزی از م&&ن دی&&ده اس&&ت. ش&&یطان از ای&&ن حرفه&&ا در دل&&ت
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 می اندازد. ببین من توجه دارم یا ندارم. ب&&بین م&&ن چط&&ور

ک&&&ه ش&&&ما  ب&&&رای ش&&&ما چی&&&ز می خ&&&واهم. پ&&&س همین ط&&&ور 

توجه تان به ولیت است، من توجهم به شماست.

 جوانان عزیز یک وقت این فکرها را نکنند. من پای ش&&&ما

کن&&&&&م ن&&&&&ه خودت&&&&&ان را. وال! راس&&&&&ت  را ه&&&&&م س&&&&&جده می 

ر است، پای شما روی ولی&&&ت گویم. چرا؟ پای شما خیر  می 

گر پای ش&&ما کند. ا  می رود، پای شما دارد امر را اطاعت می 

کنم. را بوسیدم، من دارم امر را اطاعت می 

عدالت خدا، پیامبر و غیر پیامبر نمی شناسد

 ح&&ال ای&&ن یعق&&وب یوس&&ف را خیل&&ی می خواس&&ت. حض&&رت
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 یعق&&وب دو ت&&ا پس&&ر داش&&ت، یک&&ی یوس&&ف، یک&&ی بنی&&امین،

 این دو تا پسر از ی&&ک زن بودن&&د، ده ت&&ا پس&&ر دیگ&&رش از زن

گف&&ت: کند حاج شیخ عباس را،   دیگرش بود. خدا رحمت 

کنع&&ان س&&قط گ&&ر داد می زدن&&د، زن&&ان   این ها ق&&وی بودن&&د. ا

کردن&&&د. اینق&&&در ق&&&وی بودن&&&د. آن وق&&&ت ای&&&ن حض&&&رت  می 

کنیز خریدن درست بود. یک کرد. آن موقع  کاری   یعقوب 

 کنی&&ز ب&&&ا بچه اش را خری&&&د. بچه اش را فروخ&&&ت. ب&&&ه تم&&ام

ک&&&ردم. م&&&ن ک&&&ار را نمی  گ&&&ر م&&&ن ب&&&ودم، ای&&&ن   آی&&&ات ق&&&رآن! ا

ک&&رد. ی&&&ک وق&&&ت ی&&&ک ک&&ار را   نمی دان&&&م چ&&را یعق&&&وب ای&&&ن 

که م&&&ا مبتل  چیزهایی است باید آدم مبتل شود. خدا نکند 

 شویم. یکی هم در خ&&انه اش روض&&ه ب&&ود. ی&&ک نف&&ر آم&&د در

گف&&ت: خ&&دایا، گی&&ر ن&&داد.  کرد، به او   خانه و یعقوب او را رد 
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ک&&رد. خ&&دا از  من رفتم در خانه پی&&امبرت، ول&&ی او م&&ن را رد 

ک&&رد، یعق&&وب را در ک&&ه او را رد  کار خوشش نیام&&د، ح&&ال   آن 

گره چین&&ی آی&&ه اس&&ت. هی&&چ وق&&ت ک&&رد. ای&&ن   ی&&ک بع&&د رد 

 کس&&ی را رد نک&&ن. باب&&ا ج&&انم! ح&&ال آم&&ده، ه&&زار توم&&ان، دو

 هزار تومان، صد تومان به او ب&&ده. رد نکنی&&د. آن زن ه&&م،

گف&&&&ت: خ&&&&دایا، م&&&&ن خ&&&&انه  ی&&&&ک دفع&&&&ه دل&&&&ش س&&&&وخت. 

 پی&&&&امبرت آم&&&&دم، ای&&&&ن عص&&&&مت دارد، پن&&&&اه آوردم، ول&&&&ی

اه، فک&&ر نک&&ن، مر&& کرد. خ&&دا فرم&&ود: ی&&ا ام  بچه ام را از من جدا 

کنم. غصه نخور، من بچه اش را از او جدا می 

ک&&&رد. ای&&&ن از ع&&&دالت کن&&&ار زد، زن را قب&&&ول   خ&&&دا پی&&&امبر را 

کند کار می  که تا یک  کنی  کسی را قبول می   خداست. چه 

می روی طرفش؟
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کند گر با خدا باشی، خدا تو را حفظ می  ا

گفتن&&د: پ&&در ج&&ان! یوس&&ف می خواه&&د  حال برادرها آمدن&&د، 

ک&&ه همیش&&ه زن&&ده  کوچه را بلد شود، بازاری بلد شود، ش&&ما 

ک&&&ه ک&&&ه او هی&&&چ ج&&&ا را بل&&&د نیس&&&ت  گ&&&ر بمی&&&ری   نیس&&&تی. ا

 همه اش پیش خودت نگاه داشتی. او را به ما بده تا م&&ا او

گ&&اهی ب&&دهیم. یعق&&وب ک&&وچه و ب&&ازار ب&&بریم و او را آ  را ب&&ه 

ک&&&ه اینج&&&وری ش&&&د، یوس&&&ف،  اج&&&ازه داد. ح&&&ال هم&&&ان زن 

گفت. یک قدری ه&&م  خوابی دید. آمد خواب را به پدرش 

گی&&ر گر  گیر به آن نداد. ا  گفت من مبتل می شوم. اما خیلی 

گرف&&&ت. آی&&&ا  ب&&&ه آن می داد، می رف&&&ت آن بچ&&&ه را پ&&&س می 

گیر گر به آن  گیر داد. اما ا  متوجه اید؟ یک اندازه ای به آن 
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 می داد و می فهمید آن اندازه مبتل می شود، می رفت بچ&&ه

اه! م&&ن مر&& گف&&ت: ی&&ا ام گرف&&ت. نرف&&ت. ح&&ال خ&&دا   را پ&&س می 

گردانم. زودتر از یعقوب، بچه ات را به تو برمی 

ک&&ه داش&&تند، ق&&دری  این ه&&ا یوس&&ف را بردن&&د و از آن عق&&ده 

 یوسف را زدند. بع&&د می خواس&&تند او را بکش&&ند. رفتن&&د ی&&ک

کردند. بنی&&امین کردند و آن را مقداری خونی   پیراهن پاره 

گ&&&ردن ش&&&ما باش&&&د، خیل&&&ی خ&&&وب کس&&&ی ب&&&ه   گف&&&ت: خ&&&ون 

 نیست. حال او را در چاه بیندازید. ب&&الخره از بی&&ن می رود.

گ&&ردن نگیری&&د. این ه&&ا ای&&ن ح&&رف را قب&&ول  ش&&ما خ&&ونش را 

 کردن&&د. ب&&بین! وق&&تی خ&&دا می خواه&&د آدم را نج&&ات بده&&د.

ک&&ه آدم نج&&ات  ی&&ک نف&&ر، حرف&&ی می زن&&د و ط&&وری می ش&&ود 

کند. این ها او را در چاه انداختند. پیدا می 
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که من می دانم گر نگهدار من آن است 

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

 آقا جان من! بیا اینج&&وری بش&&و. اعتق&&ادت ب&&ه خ&&دا باش&&د.

گف&&&ت: ای جبرئی&&&ل!  خ&&&دا ت&&&و را نگ&&&ه می دارد. ح&&&ال خ&&&دا 

 یوس&&&ف را بگی&&&ر. جبرئی&&&ل در س&&&در المس&&&تقیم ب&&&ود؛ یعن&&&ی

ک&&ه ت&&ه چ&&اه نیفت&&د. گرف&&ت   بالی آسمانها. آم&&د و یوس&&ف را 

 نکند به او لطمه ای بخورد. دنیا چه خبر است؟ حال خ&&دا

کج&&ا ک&&ردی  کاره&&ا را  گف&&ت، ای&&ن هم&&ه، ای&&ن   ب&&ه جبرئی&&ل 

ک&&&ردم، گف&&&ت: م&&&&ن ام&&&ر ت&&&و را اط&&&اعت   ن&&&&اراحت ش&&&دی؟ 

گفت ی&&ک ج&&ا کردی؟  کجا رقت  گفت:  که ندارد.   ناراحتی 

کها افتاد. دلم رقت که طوفانی شد، آن بچه در خا  کشتی 

ک&&ه بهش&&ت را س&&اخته ب&&ود، ام&&ا  کرد. یکی ه&&م ب&&رای ش&&داد 
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گف&&ت: ب&&ه ع&&زت و جلل&&م! آن  نتوانست به آن نگ&&اه بکن&&د. 

که در خاک افتاد شد، ش&&یری آم&&د  بچه، همان بود. وقتی 

 که او را بخورد، من محبتش را در دلش انداختم، شیرش

کشتی آمد و آنجا لنگ&&ر ان&&داخت. او را  داد. بچه بزرگ شد، 

 ب&&رد. بچ&&ه س&&لطان ش&&د و بع&&د از س&&لطان ش&&د و ی&&ک مرتب&&ه

گف&&تی گف&&ت: وق&&تی   گفت: من خدا هستم. یکی دیگر ه&&م 

 یوسف را بگیر، من در سدر المستقیم بودم، مقداری رقت

کردم. حال خدا نگهش داشت.

گر خلق ش&&ما را گر شما با خدا باشید. ا  پس معلوم می شود ا

 در چاه بیندازد، خدا شما را نج&&ات می ده&&د. ش&&ما م&&واظب

گفت&&م: ک&&ه ارتباطت&&ان را قط&&ع نکنی&&د. ب&&ه ام&&ام رض&&ا   باشید 

 تمام رفق&&ا ارتب&&اط دارن&&د، ام&&ا خیل&&ی یقینش&&ان را ب&&ه ارتب&&اط
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کن. زیاد 

 ح&&&ال این ه&&&ا یوس&&&ف را ت&&&وی چ&&&اه انداختن&&&د و پیراه&&&ن را

گفتن&&د: پ&&در ج&&ان! م&&ا اینج&&ا ب&&ودیم و  برداش&&تند و آوردن&&د. 

گ&&رگ آم&&د و بچ&&ه را کرد و ی&&ک   بچه داشت اینجا بازی می 

کردی&&م، حری&&ف آن نش&&دیم. پیراه&&ن را ک&&اری   خ&&ورد. ه&&ر 

گرگه&&ا را خواس&&ت.  آوردیم. حضرت یعق&&وب پی&&امبر اس&&ت. 

گفتن&&د: م&&ا پس&&رت را نخ&&وردیم. ج&&زء  گرگها قسم خوردن&&د، 

گ&&&ر م&&&ن پس&&&رت را خ&&&ورده باش&&&م. ج&&&زء  نواقلی ه&&&ا باش&&&م، ا

گ&&ر م&&ن پس&&رت را خ&&ورده باش&&م. قس&&م گ&&ذار باش&&م، ا  بدعت 

کند پسرش را نخورده اند. که یعقوب باور  کردند  یاد 

نباید به خود نازید، باید به ولیت نازید
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 حال یوسف را از چاه بیرون آوردند. دیدند خیلی پس&&ر زیب&&ا

 و خوشگلی اس&&ت. ب&&بین! خ&&دا همیش&&ه ه&&وایت را دارد. ت&&و

 حواست باید جمع باشد. یوسف یک روز روبروی آینه آمد

گ&&ران کسی م&&ن را بخ&&رد، بای&&د خیل&&ی  گر بخواهد  گفت: ا  و 

 بخرد، من خیلی خوشگل هستم. به خوشگلی اش نازی&&د.

کن&&&د. ب&&&ه خودت&&&ان  ح&&&ال همی&&&ن ج&&&ا ه&&&م خ&&&دا ول&&&ش نمی 

ک&&&اری داری&&&د، ب&&&ه  ننازی&&&د. ی&&&ک مق&&&دار پ&&&ول داری&&&د، ی&&&ک 

 خ&&ودت نن&&از. م&&ا بای&&د ب&&ه خ&&دا و ولی&&ت بن&&ازیم. خ&&ودت را

کنار. بگذار 

که ما او را بفروشیم. این ها همه اش  گفتند بهتر این است 

 مرحل&&&&&ه، مرحل&&&&&ه اس&&&&&ت. او را آوردن&&&&&د. ح&&&&&ال یوس&&&&&ف را

کس&&ی می خواه&&د بخ&&رد. گفتن&&د: ه&&ر   می خواهند بفروشند. 
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گفت من  یک زنی بود چهار، پنج تا دولچه داشت، آورد و 

گفتن&&&د: آخ&&&ر، ب&&&ا ای&&&ن  ه&&&م می خ&&&واهم یوس&&&ف را بخ&&&رم. 

گف&&ت: م&&ن ه&&م می خ&&واهم ج&&زء یوس&&ف خرها  دولچه ه&&ا؟ 

کسی دیگر نخرید و عزیز  باشم. مبلغ را مرتب بال بردند تا 

مصر او را خرید. او را خرید و پیش خودش برد.

کند کلم می  گر با خدا بودی، خدا برای تو اراده  ا

گوی&&&ا ت&&&ا ان&&&دازه ای  خ&&&ب، یوس&&&ف، غلم&&&ش اس&&&ت. غلم، 

ک&&ه او را کس&&ی   مح&&رم باش&&د. غلم، آن زمانه&&ا مح&&رم ب&&ود. 

کن&&د. ت&&ا ک&&ه انگ&&ار او را ص&&یغه می   می خ&&رد مث&&ل ای&&ن اس&&ت 

ک&&رد. دره&&ا را  اینک&&ه زلیخ&&ا ب&&ه ایش&&ان ق&&دری محب&&ت پی&&دا 
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کن&&ی وگرن&&ه ب&&ه گف&&ت ش&&ما بای&&د ب&&ا م&&ا دوس&&تی   بست. به او 

گ&&ویم گ&&ویم ت&&و را ب&&ه زن&&دان بین&&دازد، ب&&ه او می   ش&&وهرم می 

ک&&ه خ&&دایا گرفته است. یوسف اینجا نگف&&ت   یوسف رد مرا 

گفتم: زه&&&را! که مواجه شدم،   نجاتم بده. من با آن خانم 

ک&&ار را نکن&&م. ک&&ه ای&&ن  گش&&تم   نج&&اتم ب&&ده. پ&&ی نج&&ات می 

ک&&ار می خ&&واهم. ت&&ا گفت: من زندان را به&&تر از ای&&ن   یوسف 

 رف&&ت و دره&&ا ب&&ه روی&&&ش ب&&از ش&&د. ام&&ا زلیخ&&ا از پش&&ت او را

گرفت و مقداری از پشت پیراهنش پاره شد.

 آقا جان من! بیا با خدا باش. خدای تب&&ارک و تع&&الی ب&&رای

کن&&&د. ت&&&وجه می فرمایی&&&د ی&&&ا ن&&&ه؟ خ&&&انم! کلم می   ت&&&و اراده 

کس&&ی می خواس&&ت ب&&ه ک&&ه  ک&&ن. مگ&&ر نب&&ود   خ&&ودت را حف&&ظ 

گ&&ر  زن ابراهی&&م دس&&ت بگ&&ذارد، دس&&تش خش&&ک ش&&د؟ ت&&و ا
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کند، خ&&دا ت&&و کنی، خدا تو را محافظت می   خودت را حفظ 

کنی&&د؟ م&&ن ب&&ه ک&&ه می  کارها چیس&&ت  کند. این   را حفظ می 

گر قدری باخدا باش&&ید، خ&&دا ش&&ما گویم. شما ا  شما هم می 

گن&&اه خن&&ثی می ش&&ود. گناه چیست؟  کند. اصل    را حفظ می 

ک&&ه ب&&ه ش&&ما گ&&ویم. م&&ن روب&&رو ش&&دم   ب&&ه دین&&م! راس&&ت می 

گن&&اه خن&&ثی می ش&&ود، ن&&ه اینک&&ه ت&&و آن را گ&&ویم. اص&&ل    می 

کنن&&د. چط&&ور ب&&رای یوس&&ف کن&&ی، آن را خن&&ثی می   خن&&ثی 

ک&&ه می خواس&&تند او را ک&&رد؟ خلص&&ه، همی&&ن س&&ان   خن&&ثی 

گف&&&ت: یوس&&&ف گه&&&واره  کنن&&&د، بچ&&&ه در  کمه   ب&&&برد و مح&&&ا

ک&&&ه یقه اش پ&&&اره ش&&&ده اس&&&ت. او ف&&&رار  تقص&&&یرکار نیس&&&ت 

کرده و زلیخا می خواسته او را بگیرد. می 
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کمک خواست، نه از خلق باید از خدا 

 خلص&&&ه، یوس&&&ف را در زن&&&دان انداختن&&&د. یوس&&&ف چ&&&ون از

گذشت، خدا به او پاس&&خ داد و تع&&بیر خ&&واب را ب&&ه او  زلیخا 

کن&&د ک&&ه ه&&ر ج&&ور تع&&بیر  ک&&س نگوی&&د   داد. خوابتان را به هر 

گف&&ت: ر آم&&د و   همان می شود. یکی خواب دید. پی&&ش عمر&&

 من خواب دیدم جلوی دریا خوابیدم و آب دریا ت&&وی دل&&م

گفت: تو می می&&ری. همین ج&&ور ه&&م ش&&د. ب&&ه ر   می رود. عمر

گفتن&&&د، فرم&&&ود: آب، عل&&&م  امیرالم&&&ؤمنین (علی&&&ه الس&&&لم) 

ر تع&&بیر این ج&&وری ک&&ه ت&&وی دل&&ت می رف&&ت. چ&&را عمر&&  اس&&ت 

 ک&&&رد؟ ت&&&ا خ&&&واب می بین&&&ی ب&&&ه ه&&&ر خ&&&اله زنی نگ&&&و، ب&&&ه ه&&&ر

 آخون&&دی نگ&&و. خوابت&&ان بای&&د اتص&&ال ب&&ه ولی&&ت باش&&د. ه&&ر

گوید: من خ&&واب دی&&دم ی&&ک که خواب نیست. می   خوابی 
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 پت&&&و خری&&&دم. ی&&&ک تش&&&ک خری&&&دم. ای&&&ن خوابه&&&ای الک&&&ی

ک&&ه می بینی&&د و ب&&ه م&&ن تلف&&ن می زنی&&د؟ ای الک&&ی!  چیس&&ت 

خوابت هم الکی است.

 خ&&دا ب&&ه یوس&&ف تع&&بیر خ&&واب داد. ح&&ال عزی&&ز مص&&ر خ&&واب

ره&&ا گاوهای لغ&&ر را خوردن&&د. معبر گاوهای چاق آمدند   دید 

گفتند: مع&&بر آن اس&&ت گفت.  کسی چیزی  کرد. هر   را جمع 

 که در زندان است. یک نفر در زندان خ&&واب دی&&د. یوس&&ف

کنند. به عزیز مصر بگو این  گفت: فردا شما را مرخص می 

که در زندان گناه است. چند وقت است  کنعانی بی   جوان 

 است. یک وقت ندا آمد، ای یوس&&ف! بای&&د هف&&ت س&&ال در

ک&&ردی؟ چ&&را ب&&ه کس دیگ&&ری رج&&وع   زندان بمانی. چرا به 

من رجوع نکردی؟
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 خلص&&&ه، دنی&&&ا خیل&&&ی م&&&وج دارد، انبی&&&اء ه&&&م ت&&&وی م&&&وج

ک&ه ت&وی م&وج نمی افت&&د، دوازده ام&ام، کسی   می افتند. اما 

گف&ت: بای&&د هف&ت س&ال اینج&&ا  چهارده معصوم است. حال 

که هف&ت س&ال مان&&د، عزی&ز مص&ر خ&واب دی&&د،  بمانی. حال 

ک&&ه ب&&ه او گاوه&&ای لغ&ر را می خورن&&د. ح&&ال   گاوهای چ&&اق، 

گفت: عجب! هنوز او آنجاست. او را بیاورید. گفتند، 

ک&&ن. گن&&دم تهی&&ه  گف&&ت:  کن&&م.  ک&&ار  گف&&ت چ&&ه   ب&&ه یوس&&ف 

گف&&ت: ای&ن شاش&ه،  (خدا بیامرزد ح&اج ش&یخ عب&اس را، می 

گ&&ر بخ&&واهی ص&&د س&&ال لوبی&&ا نگ&&ه داری،  مأمور خداس&&ت. ا

گن&&دم نگ&&ه داری، ای&&ن ب&&ه ج&&ان این ه&&ا  نخود نگ&&ه داری، 

گفت ای&&ن که مجبور شوی زود آن را بفروشی. می   می افتد 

گن&&&دمها را ت&&&وی خوش&&&ه گف&&&ت: ش&&&ما   شاش&&&ه ها مأمورن&&&د.) 
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کن&&د. گن&&دمها را حف&&ظ می  گر توی خوش&ه باش&&د،   بگذارید. ا

کرد و قحطی پیش آمد. کار  حال همین 

کن&&د. ح&&رف م&&ن س&&ر ای&&ن ک&&ار خ&&ودش را می   ح&&ال خ&&دا دارد 

گندم نداش&&تند. مث&&ل گندم داشت. بقیه   است. فقط مصر 

گندم دارد، آن موق&&ع مص&&ر که مثل  آمریکا اینقدر   این است 

 گندم داشت. بعد از تعبیر خواب یوسف. دیگ&&ر، یوس&&ف را

ک&&رد. این ه&&&ا  پی&&&ش خ&&ودش آورد. ح&&ال قحط&&&ی پیش&&&امد 

گن&&دم دارد. چن&&د ت&&ا ب&&رادر پ&&ا ش&&دند و راه ک&&ه مص&&ر   دیدن&&د 

کدام یک الغ و جوالی برداشتند و خودشان را  افتادند. هر 

کردند. ای عزیز مصر! م&&ا پس&&رهای یعق&&وب پی&&امبر  معرفی 

گندم بده. کیل بده. یعنی  هستیم. به ما 
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ک&&&&رد، بنی&&&&امین را ش&&&&ناخت. بنی&&&&امین را  یوس&&&&ف، نگ&&&&اه 

کیل را در جوال بنی&&امین بگذاری&&د. رفتن&&د گفت:   خواست. 

کیل، طل بود. (این آیات قرآن قصص کردند. آن   بازرسی 

کنی&&د.) که شما ت&&وجه   است. همه قصص برای این است 

ک&&ار بنی&&امین ب&&وده اس&&ت و ش&&ما بای&&د بروی&&د. این ه&&ا  گف&&ت 

کارش&&ان گفتند: ای عزیز مصر! (هنوز ه&&م از  کردند و   گریه 

گ&&رگ او را ک&&ه   دست برنداشتند.) ما ی&&ک ب&&رادری داش&&تیم 

کور ش&&ده اس&&ت. که  کرده  گریه   خورده است. پدر ما اینقدر 

گفت: نه، م&&ن نمی ده&&م. کورتر می شود.   حال به قول ما، 

کمه ش&&ود. آن ه&&ا رفتن&&د.  بروی&&د ت&&ا اینج&&ا ی&&ک ق&&دری مح&&ا

ک&&&&رد و پیراهن&&&&ش را در یک&&&&ی از جواله&&&&ا  یوس&&&&ف زرنگ&&&&ی 

کنع&&&ان مان&&&ده ب&&&ود، ک&&&ه ب&&&ه   گذاش&&&ت. ح&&&ال ی&&&ک ق&&&دری 
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گفت: بوی یوس&&ف می آی&&د. آمدن&&د دیدن&&د پیراه&&ن  یعقوب 

 اس&&ت و روی چش&&م یعق&&وب انداختن&&د، خلص&&ه چش&&مش

بهتر شد.

کرد خدا درباره آن زن به وعده اش عمل 

کس&&ی را دنب&&ال برادره&&ا  ح&&رف م&&ن س&&ر ای&&ن اس&&ت. یوس&&ف 

گف&&&ت: خ&&&انه یعق&&&وب ک&&&رد. آن پس&&&ر ب&&&ه هم&&&ان زن   روان&&&ه 

گفت: م&&ن خ&&بر یوس&&ف را کار داری؟  گفت: چه   کجاست؟ 

 آوردم. زن دو دفع&&&&&ه منقل&&&&&ب ش&&&&&د. ی&&&&&ک دفع&&&&&ه ب&&&&&رای

گفتی م&&ن  بچه اش، یکی هم اینجا منقلب شد. خدایا، تو 

گردان&&م. ای&&ن پس&&ر آم&&ده و خ&&بر  بچه ات را زودتر به تو برمی 
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گف&&&ت: قض&&&یه چیس&&&ت؟ زن،  یوس&&&ف را می خواه&&&د. پس&&&ر 

گف&&ت: گردن مادرش انداخت و  گفت. پسر دست   قضایا را 

 مادر جان! من پسرت هس&&تم. (م&&ن اینج&&ا خیل&&ی ن&&اراحت

ک&&ه این ه&&ا چط&&ور ب&&ا آق&&ا  می شوم. ن&&اراحتی م&&ن ای&&ن اس&&ت 

کبر جدایی انداختند.) علی ا

تر از سلطنت یوسف است رسیدن به لقاء بال

کنع&&ان می آی&&م. ح&&ال ای&&ن گفت&&ه ب&&ود م&&ن   خلصه، یوس&&ف 

کرده است. ملئکه دنبالش هس&&تند. پی&&امبر اس&&ت  حرکت 

کش&&&وری.  دیگ&&&ر، س&&&لطان اس&&&ت. از آن ط&&&رف لش&&&کری و 

 این ه&&&ا دنب&&&ال یوس&&&ف س&&&ان دادن&&&د. پ&&&در از ای&&&ن ط&&&رف،
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 یوسف از از ای&&ن ط&&رف، ح&&ال هن&&وز ب&&ه ه&&م نرس&&یده بودن&&د

ک&&ه گفتن&&د: ای یوس&&ف! زلیخ&&ایی   ی&&ک وق&&ت ب&&ه یوس&&ف 

گف&&&ت: ای  پی اش ب&&&ودی، آنج&&&ا نشس&&&ته اس&&&ت. یوس&&&ف 

ک&&&&ه م&&&&ن یوس&&&&ف هس&&&&تم. از م&&&&ن چ&&&&ه  زلیخ&&&&ا! می دان&&&&ی 

گفت: می خواهم جوان شوم. خدا به یوس&&ف  می خواهی؟ 

کن&&م. دع&&ا کن&&ی، دع&&ایت را مس&&تجاب می  گ&&ر دع&&ا   گف&&ت: ا

 کرد و زلیخا جوان شد. ببین چط&&ور خ&&دا دارد پی&&امبرش را

ک&&ه س&&ر ج&&ای خ&&ود. ح&&ال ت&&و ب&&ه س&&لطنت کند، م&&ا   ادب می 

گف&&ت: گف&&ت: بروی&&م.   رسیدی، به چه رسیدی؟ ب&&ه زلیخ&&ا 

 برو، تو آن موق&&ع غلم ب&&ودی و م&&ن ب&&ه لق&&اء نرس&&یده ب&&ودم

 که پابند تو شدم. تو هم نبی هستی، هم سلطان هستی،

کس&&ی را  برو. من به لقاء رسیدم. به ارتب&&اط رس&&یدم. دیگ&&ر 

٢٨حضرت یوسف



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

نمی خواهم.

گذشت. بیا ت&&و  قربانت بروم! او به ارتباط رسید، از یوسف 

 هم به ارتباط برس. از همه دنی&&ا بگ&&ذری. زلیخ&&ا، یوس&&ف

ک&&ردی، اینج&&وری ش&&دی. گف&&ت: ت&&و خی&&ال  ک&&رد.   را خجل 

 اینج&&وری چی&&زی نیس&&ت. لق&&اء ب&&التر از ای&&ن اس&&ت. لق&&اء را

گوید م&&ن ب&&ه لق&&اء رس&&یدم. کردم. ببین! می   من امروز معنا 

 پس لقاء ب&&وده اس&&ت و هس&&ت. م&&ا حرف&&ش را نزدی&&م. ب&&وده

 است حال بع&&د از چن&&دین س&&ال ب&&ه ده&&ن م&&ن ج&&اری ش&&ده

است.

کنید پدر و مادرتان را احترام 
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گ&&ردن پ&&درش یعق&&وب.  ح&&ال دارد می آی&&د. دس&&ت ان&&داخت 

گف&&ت: ک&&رد.  ک&&ن. ب&&از   ن&&دا آم&&د: ای یوس&&ف! دس&&تت را ب&&از 

ت رفت. کفر نبوت از 

کنی&&د. ح&&ال ه&&ر ج&&وری هس&&ت. ت&&و  پدر و مادرتان را احترام 

کنی&&د. بزرگ ت&&ر را  کار خودت را بک&&ن. پ&&در و م&&ادر را اح&&ترام 

ک&&ه حی&&ا دارد. همیش&&ه کس&&ی  کنی&&د. اح&&ترام، یعن&&ی   احترام 

 حی&&ا داش&&ته باش&&ید. م&&ن خ&&دا می دان&&د، ب&&ه دین&&م! راس&&ت

ک&&ه حرف&&م می ش&&ود، اینق&&در ش&&ب نقش&&ه گویم، ب&&ا یک&&ی   می 

کش&&م. م&&ن کشم؛ اما تا روبرویش می شوم خج&&الت می   می 

کس&&&ی ن&&&دادم. ت&&&و خی&&&ال  هن&&&وز در عم&&&رم ی&&&ک فح&&&ش ب&&&ه 

کنی مث&&ل زن ابراهی&&م ت&&وی ص&&ندوق ب&&ودم. م&&ن ت&&وی  می 

 مردم بودم. من اصل  ای&&ن آی&&ه را نش&&نیده ب&&ودم. ح&&ال ای&&ن
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گوی&&د فح&&اش ب&&ا ص&&ورت عق&&رب وارد ک&&ه می   آی&&ه را ش&&نیدم 

گفته اند. آقای&&ان،  محشر می شود. یک وقت نگفته، به تو 

گفتن&&د. آن ب&&التر از ای&&ن هس&&ت  [یک وقت] نگفته به شما 

گفت&&ه. کن&&ی. نگفت&&ه ب&&ه ت&&و   ک&&ه ب&&ه ت&&و بگوین&&د و ت&&و عم&&ل 

گفت: من به تو ایم&&&ان آورده گفته بود.   ببین! به خدیجه 

گفت&&ه بودن&&د. اب&&اذر دع&&ای «الله&&م ان&&ی  بودم. نگفته ب&&ه او 

 اسالک المن و الیم&&ان بک&&ر و التص&&دیق بنبی&&ک و الع&&افیه

 م&&&&ن جمی&&&&ع البلء و ش&&&&کر عل&&&&ی الع&&&&افیه» نگفت&&&&ه ب&&&&ه او

گوید اباذر ای&&ن دع&&ا را  گفته اند. حال جبرئیل به پیامبر می 

که پی&&امبر (ص&&لی ال علی&&ه  می خواند. پس معلوم می شود 

ک&&&ه  و آل&&&ه و س&&&لم) ب&&&ه او نگفت&&&ه اس&&&ت. م&&&واظب باش&&&ید 

کنی&&&د م&&&ن چ&&&ه گفت&&&ه ش&&&ود. ت&&&وجه می   نگفته ه&&&ا ب&&&ه ش&&&ما 
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گویم. می 

کن شما باید شادکن باشید، نه قصاص 

گذش&&&ت را ب&&&بین. چق&&&در یوس&&&ف را زدن&&&د. در روای&&&ت  ح&&&ال 

 داریم او را زدند و در چاه انداختن&&د. می خواس&&تند س&&رش را

 ببرن&&&د. بنی&&&امین نگذاش&&&ت. دیگ&&ر از ای&&ن جس&&&ارت بیش&&&تر

گف&&ت: م&&ن از ش&&ما کرد.   است. حال یوسف برادرها را جمع 

گف&&ت: م&&ن از ش&&ما کش&&ند.  کنم. دید خجالت می   تشکر می 

کن&&م. ش&&ما ش&&أن م&&ن را در دنی&&ا ب&&ال بردی&&د. ش&&ما  تش&&کر می 

ک&&&ه م&&&ن در دنی&&&ا اح&&&ترام ب&&&ه ه&&&م زدم. م&&&ن کردی&&&د   ک&&&اری 

کنی&&ز، م&&ن غلم  احترام نداشتم. من غلم بودم. مثل یک 
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 بودم. با رفت و آمد شما، این ها فهمیدند م&&ن پس&&ر پی&&امبر

هستم.

کنی&&د. ش&&ما ک&&رد؟ م&&ردم را ش&&اد   ببین! چطور این ها را ش&&اد 

گ&&ر ی&&&اد کن. همی&&&ن ح&&&رف را ا  ش&&&ادکن باش&&&ید ن&&&ه قص&&&اص 

کن. الحم&&د  بگیرید بس است. شادکن باش&&ید ن&&ه قص&&اص 

کنی&&د. یک&&ی از ش&&ادکردن ش&&ما ای&&ن  ل هم&&ه ش&&ما ش&&اد می 

که ص&&دقات می دهی&&د، خم&&س می دهی&&د. رد مظ&&الم  است 

 می دهید. رفقای عزیز خیلی اینجوری هستند. ای&&ن بن&&ده

گرفت&&ه و گوش&&ت  گی&&رش آم&&ده، هم&&ه را   خ&&دا، ی&&ک وام&&ی 

گوس&&&فند. م&&&ا هم&&&ه را دادی&&&م. خ&&&ودش  آورده، ب&&&ه ق&&&در دو 

 نمی خ&&ورد. می توان&&د بگوی&&د م&&ا خودم&&ان ن&&داریم. اینق&&در

 شیطان راه عبادت نش&&ان ش&&ما می ده&&د. ب&&ه دین&&م! آن راه
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 عب&&&&&ادت، راه لج&&&&&اجت اس&&&&&ت. راه عب&&&&&ادت  بی ام&&&&&ر، راه

گفت: لجاجت است. 

تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره

کرد کنعان  صفات یوسفی باید تو را تا ماه 

گذش&&ت  صفات یوسفی داشته ب&&اش. ب&&بین یوس&&ف چق&&در 

دارد.

گفت پیامبری از نس&&ل ت&&و قط&&ع ش&&د.  آنجا تا احترام نکرد، 

کنید. چ&&را؟  چرا پدرت را احترام نکردی؟ پدرتان را احترام 

گ&&ر گ&&ویم م&&ن ا که معصوم نیستند. من به پس&&رم می   پدرها 

ک&&&ردم ب&&&ه م&&&ن بگ&&&و. نگ&&&و ای&&&ن پ&&&درم هس&&&ت و  ک&&&ار خلف 

که معص&&وم نیس&&تم. ب&&ه م&&ن بگ&&و. کند. من  کار می   درست 
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گر ت&&و نگ&&ویی، گویم: ا گوید: آیا ما به شما بگوییم؟ می   می 

گوی&&د. اینک&&ه ب&&دتر اس&&ت. او ک&&وچه ب&&ه م&&ن می   کس&&ی ت&&وی 

 هم می فهمد. پس تو ب&ه م&&ن بگ&و ت&&ا رفع&ش را بکن&&م. م&&ن

کس&&&ی می خواه&&&د  می خ&&&واهم عیب&&&م رف&&&ع ش&&&ود. ح&&&ال ه&&&ر 

کردی&&&د، م&&&ن  بگوی&&&د. ش&&&ما ه&&&م همی&&&ن ط&&&ور. ش&&&ما خی&&&ال 

کن&&م. م&&ن ه&&م اش&&تباه  امام زاده هستم. من هم خلف می 

کن&&&&م. ف&&&&دایتان بش&&&&وم! قربانت&&&&ان بش&&&&وم! ام&&&&ا ای&&&&ن  می 

ک&&ه دارم از روی ق&&رآن ب&&ه ش&&ما می زن&&م، اش&&تباه  حرفه&&ایی 

نیست.

گویم ام&&ر، کنم. می  کسی امر نمی   من همیشه تا بتوانم به 

گف&&ت: م&&ن  اشتباه است. توجه می فرمایید یا نه؟ ابراهی&&م 

 خلیل خدا نشدم جز به دو صفت. یکی همیشه با مهم&&ان
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کس&&ی چی&&زی طل&&ب نک&&ردم.  غ&&ذا می خ&&وردم، یک&&ی ه&&م از 

 رفق&&&ای عزی&&&ز بدانن&&&د، م&&&ن ی&&&ک وق&&&ت معط&&&ل دو توم&&&ان

گ&&&&ویم خ&&&&دا کن&&&&م. می  کس&&&&ی طل&&&&ب نمی   هس&&&&تم؛ ام&&&&ا از 

می رساند. تا حال هم رسانده است.

 م&&ن اص&&ل  نمی خ&&واهم از خل&&ق ب&&ه م&&ا چی&&ز برس&&د. مگ&&ر آن

گر می دهد، محض خدا بدهد. آن محض خ&&دا که ا  خلقی 

گیری&&م. ای&&ن ب&&از ی&&ک  می ده&&د و م&&ا ه&&م مح&&ض خ&&دا می 

 حرف&&ی اس&&ت. حرفه&&ا، خیل&&ی ح&&رف ت&&ویش اس&&ت. حرفه&&ا،

که باید بفهمیم.  خیلی فهم تویش است. حرفهایی است 

 باید ب&&دانیم. بای&&د از خ&&دا بخ&&واهیم بفهمی&&م. مگ&&ر ح&&رف،

یک حرف است؟
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غصه، باید از سر امر باشد

گریه بی خ&&ود نکنی&&د، خ&&دا ف&&ردای که  گویم   حال اینکه می 

ک&&ردی؟ گری&&ه  که چرا  کند   قیامت یعقوب را بازخواست می 

ک&&ور ک&&ردی و  گری&&ه   چ&&&را اینق&&&در یوس&&ف را خواس&&&تی؟ چ&&را 

گری&&ه  شدی؟ من فقط برای امام حس&&ین (علی&&ه الس&&لم) ، 

کن&&م. ت&&وی خ&&انواده بعض&&ی وقته&&ا ب&&ه م&&ن می خندن&&د.  می 

 یکی از قوم و خویشها، پیر بود. پیرزن بود. حال نداشت.

گفتند: تو عین خیالت  گفتم یک قبر برایش تهیه ببینید. 

کردیم، چ&&ه فای&&ده ای گریه  گفتم: حال اینقدر هم   نیست. 

 دارد. این ها به من می خندن&&د. این ه&ا ب&&ه ج&&ای اینک&ه ب&&ه

عقیده خودشان بخندند، به من می خندند.
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ک&&&&&ه بی ام&&&&&ر ب&&&&&ه خودت&&&&&ان راه بدهی&&&&&د، از  ه&&&&&ر غص&&&&&ه ای 

 بی عقلی تان است. انسان باید غصه با ام&&ر بخ&&ورد. غص&&ه

 زه&&را (علیه&&ا الس&&لم) را بخوری&&د. خ&&دا می دان&&د م&&ن بالس&&ر

کنم. آدم می بین&&د ب&&ر س&&ر زه&&را  امام رضا نزدیک بود سکته 

کردن&&د؟ ک&&ار   (علیه&&ا الس&&لم) چ&&ه آم&&ده اس&&ت، این ه&&ا چ&&ه 

که اینقدر قاطع می زن&&م می خ&&واهم پ&&ی  تمام این حرفها را 

 مقدسها نروید. پی خلق نروید. خلق، ایده اش این است.

که ندارد. انسان وقتی از امر جدا شد، در امر خل&&ق  ایده ای 

کارها را بکن. گوید این  می رود. خلق هم می 

گویم برو از لب دری&&ا  من دارم لب دریا شما را می بینم و می 

 کن&&&&ار. ای&&&&ن دری&&&&ا حی&&&&وان دارد، نهن&&&&گ دارد. ت&&&&و را ت&&&&وی

شد. ک  خودش می 
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قضیه برخورد خضر با امیرالمؤمنین (علیه السلم)

ک&&&رده، ب&&&رای ت&&&و ک&&&ه  ک&&&اری   اص&&&ل  خ&&&دای تب&&&ارک و تع&&&الی 

گذاش&&ته گذاش&&ته اس&&ت، ب&&رای دری&&ا ه&&م نگهب&&ان   نگهب&&ان 

 است. آیا می دانی&&د ی&&ا ن&&ه؟ خض&&ر، نگهب&&ان دنی&&ا اس&&ت. ه&&ر

گرفتاری داش&&ته باش&&د، می آی&&د و کوهها   کسی در بیابانها و 

کس&&ی می ش&&ود و نج&&اتش می ده&&د. ام&&ا الی&&اس  ب&&ه ش&&کل 

گرن&&ه مث&&ل نهن&&گ بی&&رون  نگه&&دار حیوان&&ات دری&&ا اس&&ت. ا

کند. می آیند و ما را می خورند. خدا نگهداری اش می 

که من می دانم گر نگهدار من آن است 

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد
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ک&ه موس&&ی خج&&ل ش&&د، خض&ر، ک&رد  ک&اری   حال وقتی خضر 

 یک ذره توی خودش رفت. آدم نباید توی خودش ب&&رود.

ک&&رد ی&&ک ذره  آن، توی ت&&و هس&&ت، ب&&ه ت&&و چ&&ه؟ ای&&ن خی&&ال 

کرده است. که موسی را فلج  قدرتی دارد 

 ح&&ال [امیرالم&&ؤمنین ب&&ه ش&&کل ی&&ک پس&&ربچه] پی&&ش خض&&ر

گفت: ای خضر! هر ج&&ا کرد.   آمد و یک مقدار احوال پرسی 

گف&&ت: ت&&و ب&&ا م&&ن نمی ت&&وانی بی&&ایی.  می ب&&ری م&&ن را ب&&بر. 

 گف&&&ت: ح&&&ال ب&&&بر. ی&&&ک دفع&&&ه خض&&&ر غ&&&ایب ش&&&د. از ای&&&ن

 مملک&&&ت ی&&&ک ج&&&ای دیگ&&&ر رف&&&ت. دل&&&ش ه&&&م ب&&&ه ح&&&ال او

گفت: اله&&ی کن.  گفت: خدایا، این بچه را حفظ   سوخت. 

کن&&&د! کنارش است، حال دارد به او هم دعا می   آمین! دید 

 دوب&&اره غی&&ب ش&&د، دی&&د ن&&ه، فای&&ده ن&&دارد. آم&&د ب&&ه الی&&اس
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 گفت: الیاس! من بیچاره ش&&دم. ی&&ک بچه ای ب&&ا م&&ن ای&&ن

ک&&رده گف&&ت: ب&&رادر! ب&&ا م&&ن ه&&م  ک&&رده اس&&ت. الی&&اس   ک&&ار را 

گف&&ت: کن&&ار،  گفت&&م: بچ&&ه! ب&&رو  گفت: لب دری&&ا آم&&د،   است. 

 ی&&ک پش&&تک زد و وس&&ط دری&&ا رف&&ت، تم&&ام دری&&ا را جس&&تجو

کردم. او را پیدا نکردم.

کن اس&&ت. وال! این ه&&ا عن&&ایت گیج   علی (علیه السلم) ، 

که گویم وگرنه من  که من دارم به شما می   امام رضا است 

ک&ه ب&&ه  چیزی ندارم به شما بگ&&ویم. س&&واد، چی&&زی نیس&&ت 

ک&&ه ب&&ه ش&&ما داده کم&&ال، چی&&زی اس&&ت   ش&&ما داده اس&&ت. 

کن&&ار بگ&&ذاری و پ&&ی ک&&ه س&&وادت را  کمال این اس&&ت   است. 

کم&&&ال، محب&&&ت عل&&&ی (علی&&&ه الس&&&لم) و  کم&&&ال بگ&&&ردی. 

 بچه های علی (علیه السلم) است. باید پ&&ی آن بگ&&ردی.
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کم&ال کنار بگ&&ذار. چط&ور ای&&ن بی س&واد، اینق&&در ب&&ه   سواد را 

 رس&&یده اس&&ت و ب&&ا س&&واد اه&&ل جهن&&م اس&&ت؟ چ&&را ش&&ریح  ب&&ا

 س&&&واد اه&&&ل جهن&&&م اس&&&ت؟ چ&&&را س&&&لمان  بی س&&&واد، اوی&&&س 

 بی س&&واد ب&&رادر رس&&ول ال (ص&&لی ال علی&&ه و آل&&ه و س&&لم)

است؟

گرف&&تی. از  خب، تو دکتری. چند س&&ال رف&&تی و دک&&تری ی&&اد 

گر به گرفتی؟ از خلق. اینکه چیزی نیست. ا کسی یاد   چه 

گرفته و دکتری به ت&و  آن اتکا داشته باشی، خدا اتکایت را 

کن&&ی؟ ح&&ال چه&&ار نف&&ر را  داده است. این را می خ&&واهی چ&&ه 

گفتی، یا چه&&ار ت&&ا گفتی، یا دروغ  کردی، یا راست   معالجه 

کنی&&د. ی&&ک ک&&ه نمی  کار دیگری  شتی. شما دکترها  کم  را هم 

کش&&ی. ام&&ا محب&&ت  نسخه عوض&&ی می ده&&ی ی&&ک نف&&ر را می 
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کن کش&&ی نیس&&&ت. آدم درس&&ت   زه&&را (علیه&&ا الس&&لم) ، آدم 

کن&&ار  است. (ببینیم این دو س&&ه ت&&ا دک&&تر را از دور خودم&&ان 

که من دورم بیاید. این  می بریم یا نه. اصل  من دور ندارم 

را من به شما بگویم.)

ک افضل است ولیت، بر خا

 تو بلبل باغ ملکوتی، نه از ع&&الم خ&&اک. عزی&&زان م&&ن! ش&&ما

کی کی نیس&&تید. قربانت&&ان ب&&روم! جس&&م ش&&ما خ&&ا  وال! خ&&ا

 است. روایت داری&&م وق&&تی خ&&دای تب&&ارک و تع&&الی زمی&&ن را

گف&&ت: ای ک&&رد.  کرد، یک مشت خاک از زمین خل&&ق   خلق 

گف&&&&ت:  زمی&&&&ن! ی&&&&ک مش&&&&ت خ&&&&اک ب&&&&ه م&&&&ا ق&&&&رض ب&&&&ده. 
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کن&&م. ح&&ال ب&&ا کنی؟ می خواهم آدم را خلق   می خواهی چه 

کرده اس&&ت. ح&&ال ش&&ما رش&&د  یک مشت خاک، آدم را خلق 

 خ&&اکی داری&&د. بع&&د جس&&م ش&&ما را ب&&ه ای&&ن زمی&&ن می ده&&د.

گرفت&&ه ش&&ده اید. که از زمی&&ن   همه تان مشتی خاک هستید 

 گذش&&ت خ&&دا خیل&&ی اس&&ت. م&&ا خ&&اک می ش&&ویم، ام&&ا جس&&م

 علیی&&&ن خ&&اک نمی ش&&&وند. همی&&&ن در دنی&&&ا بودن&&&د و خ&&&اک

ک&&ه می بینی&&د در ش&&یخان  نمی شوند. این دو س&&ه ت&&ا ق&&بری 

است، همین جور است.

کن&&د پهل&&وی را، خ&&دا ع&&ذاب پیروانش&&ان را زی&&اد  خ&&دا لعن&&ت 

ر پی&&رو ک&&ه عمر&&  کن&&د. الن ه&&م زی&&اد پی&&رو دارد. هم&&ان س&&ان 

ک&&&&ه وی ه&&&&م پی&&&&رو دارد. ی&&&&ادم می آی&&&&د از ب&&&&ازار   دارد، پهلر&&&&

ک&&&ه اعتق&&&اد داش&&&تند، پ&&&ابرهنه  می آم&&&دیم، بعض&&&ی از علم&&&ا 
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گفتن&&&د: این ه&&&ا ق&&&بر ش&&&یعیان عل&&&ی (علی&&&ه  می ش&&&دند و می 

 السلم) است. حال پهلوی همه را به هم زد. همه این ه&&&ا

کرد. حال وقتی کرد و به اصطلح باغ ملی درست   را صاف 

گفتن&&د:  به این قبرها خورد، این ها قس&&م می خوردن&&د و می 

 همین ج&&&ور ت&&&ازه ب&&&ود. چ&&&ون ای&&&ن ولی&&&ت افض&&&ل از خ&&&اک

کند. کامل شد، خاک به آن اثر نمی  گر ولیتت  است. ا

ک&&ه در دنی&&ا می ش&&ود. مگ&&ر خ&&دا بل&&د  ی&&ک چیزه&&ایی اس&&ت 

کن&&د. ح&&ال ی&&ک نف&&ر خ&&واب ک&&ه ق&&بر رقی&&ه را خش&&ک   نیست 

گرفته است. حال آمدن&&د در که قبر من را آب   رقیه می بیند 

گرفته است. یک نفر بود، کردند. دیدند آب   سرداب را باز 

 به مدت یک شبانه روز، عزیز ام&&ام حس&&ین (علی&&ه الس&&لم)

کردن&&&د. قس&&&م گرف&&&ت ت&&&ا آبه&&&ا را خش&&&ک   را روی دس&&&تش 
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کفن بود. کفن نداشت. آن عبا  گفت: رقیه،   می خورد، می 

 عبا به دور خودش بود. عبا هیچ آسیب ندی&&ده ب&&ود. انگ&&ار

 این بی بی زیر این عب&&ا ت&&ازه ت&&ازه اس&&ت. چ&&را؟ او ب&&ه خ&&اک

 افضل است. آن خاک به امرش است. ن&&ه اینک&&ه خ&&اک او

ک&&&ه خیل&&&ی کن&&&د  کس&&&انی را ن&&&ابود می  کن&&&د. خ&&&اک   را ن&&&ابود 

ک&&ه ک&&رده  کامل نیست. این ها را خ&&دا همچنی&&ن   ولیتشان 

 م&&ا ی&&ک مق&&دار این ه&&ا را به&&تر بشناس&&یم. ام&&ا روای&&ت داری&&م

ک&&ه حم&&ل و گذاشتند، ملکی اس&&ت   وقتی مؤمن را توی قبر 

کند و او را به وادی الس&&لم خ&&دمت امیرالم&&ؤمنین  نقل می 

 (علیه السلم) می برد. جنازه ات روح است. جن&&ازه ات روح

که شده است. این  می شود و تو را می برند. من سراغ دارم 

کن&&د، خ&&دا ح&&اج  ح&&اج غلمحس&&ین ش&&یرازی خ&&دا رحمت&&ش 
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ک&&رد. ی&&ک کند، او را با م&&ا روب&&رو   شیخ عباس را هم رحمت 

رد، ب&&ه آن آق&&ای  وقت در دکان م&&ا می آم&&د. ایش&&ان وق&&تی مم&&

گف&&ت ب&&ه ه&&ر قیم&&ی اس&&ت م&&ن را نج&&ف ببری&&د.  رجبی بود، 

کردند. نگذاش&&تند او را ببرن&&د. بع&&د از ی&&ک  این ها مخالفت 

گف&&ت: آق&&ا ج&&ان! س&&ید ج&&ان!  ش&&ب، دو ش&&ب خ&&واب دی&&د، 

 غص&&ه م&&ن را نخ&&ور. مل&&ک نق&&اله م&&ن را پی&&ش عل&&ی (علی&&ه

 السلم) برده اس&&ت. عزی&&ز م&&ن! مل&&ک نق&&اله، ت&&و را می ب&&رد.

کن&&د، کند. ام&&ا ولی&&ت را حم&&ل و نق&&ل می   حمل و نقلت می 

نه جسم من را.

کرد باید به علمای واقعی خدمت 
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 حاج غلمحسین چند صفت خوب داشت. یک&&ی ای&&ن ب&&ود

 ک&&ه ب&&ا رادی&&و مخ&&الف ب&&ود. یک&&ی اینک&&ه علق&&ه ب&&ه مح&&راب

 نداش&&ت. یک&&ی اینک&&ه علق&&ه ب&&ه دنی&&ا نداش&&ت. ح&&اج ش&&یخ

کرده ب&&&ود کرد و سفارش من را به او   عباس ما را با او روبرو 

و سفارش او را هم به من.

 آقای شهری وقتی وکیل شد، خ&&انه ای داش&&تند، دم خ&&انه

 یک اتاق برای او ساختند. چون ی&&ک وق&&ت آنج&&ا بودن&&د و

 وکل می آمدن&&&&د و دی&&&&د ای&&&&ن آبروری&&&&زی اس&&&&ت. آب&&&&روداری

گف&&&&&ت: ک&&&&&رد. می  گری&&&&&ه می   کردن&&&&&د. ح&&&&&اج غلمحس&&&&&ین 

کن&&&&ی؟ داد  غلمحس&&&&ین! ای&&&&ن ات&&&&اق را می خ&&&&واهی چ&&&&ه 

کش&&ید. چ&&را ای&&ن را س&&اختی؟ ت&&و وق&&تی علق&&ه نداش&&ته  می 

 باشی، امیرالمؤمنین (علیه السلم) علقه خودش را به ت&&و
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گ&&ر علق&&ه ب&&ه دنی&&ا نداش&&ته باش&&ی،  می دهد. ای خ&&انم! ت&&و ا

 زهرا (علیها السلم) علقه خ&ودش را ب&ه ش&ما می ده&&د. آن

کن و بهشت خر است. تو همین س&&ان  علقه، جهنم خنثی 

 هستی. بیا با علقه ات بهشت را بخر، ف&&ردوس را بخ&&ر. در

 اختیار امام زم&&انت ب&&اش. چ&&را علق&&ه ب&&ه خل&&ق داری&&د؟ چ&&را

کنی&&د، ب&&دبخت بیچ&&اره؟ ت&&و را  این ه&&ا را خل&&ق حس&&اب می 

ک&&ن ن&&ه ب&&ا هوش&&ت. ک&&ار  ک&&رده اس&&ت. ب&&ا عقل&&ت   خ&&دا مخی&&ر 

ک&&ه ام&&ورت بگ&&ذرد. ام&&ورت دارد  اینقدر علقه داشته ب&&اش 

گذرد. ماش&&ین داری، خ&&انه داری، پس&&ر داری،  قشنگ می 

 دخ&&&&تر داری، زن&&&&دگی داری، از خ&&&&دا دیگ&&&&ر چ&&&&ه چی&&&&زی

می خواهی؟

گر ش&&ما ب&&ه علم&&ای واقع&&ی، ن&&ه  این را هم به شما بگویم. ا

٤٩حضرت یوسف



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه بگوین&&د م&&ن، خ&&دمت  علم&&ای مص&&نوعی، ن&&ه علم&&ایی 

 ک&&ردی، امیرالم&&ؤمنین (علی&&ه الس&&لم) پاس&&خت می ده&&د.

گذاش&&تند.  آمدن&&د ب&&الی مدرس&&ه را س&&اختند و ی&&ک بلن&&دگو 

گفت این بلندگو را نگذارید. این ه&&ا می خواهن&&د  ایشان می 

 درس بخوانن&&د، ن&&اراحت می ش&&وند. ای&&ن بن&&ده خ&&دا خیل&&ی

کردن&&د و بلن&&دگو  مخ&&الف ب&&ود. این ه&&ا آمدن&&د و ب&&ه او پش&&ت 

کرد و نیامد. گذاشتند. او قهر 

ک&&ار و  من همیشه در باره یک مظلوم بلند می ش&&دم. تم&&ام 

کردم. این بنده خ&&دا در دک&&ان م&&ا آم&&د.  کاسبی ام را ول می 

گ&&ویم  گفت: آق&&ای ح&&اج ش&&یخ حس&&ین! ف&&ردای قی&&امت می 

گفت&&م: آق&&ا! کس&&ی م&&ن را ی&&اری نک&&رد.   ک&&ه ی&&اری خواس&&تم، 

ک&&ه ک&&ردی. ای&&ن حس&&ین (علی&&ه الس&&لم) ب&&ود   خیل&&ی ادع&&ا 
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 یاری نداشت، ت&&و ی&&اری داری. چ&را ن&&اراحتی؟ بلن&&د ش&دم و

گفت&&م: ح&&اج ش&&یخ غلمحس&&ین را گرفتم.  کاغذ دست   یک 

 می خواهید یا بلن&&دگو را؟ ت&&ا می خواس&&تند بنویس&&ند بلن&&دگو،

گفت&&م: خ&&اک ب&&ه س&&ر آنک&&ه بگوی&&د  توی س&&ر خ&ودم می زدم. 

ک&&&&ردم.  م&&&&ن بلن&&&&دگو را می خ&&&&واهم. ی&&&&ک طوم&&&&ار درس&&&&ت 

گفت&&&&م بروی&&&&د ح&&&&اج ش&&&&یخ  خلص&&&&ه، ب&&&&ه سردس&&&&ته آن ه&&&&ا 

گفت&&م: گف&&ت: لزم نک&&رده اس&&ت.   غلمحس&&ین را بیاوری&&د. 

 م&&&ن ب&&ه ش&&ما بگ&&&ویم م&&&ن جم&&&اعتی هس&&&تم و اه&&ل مح&&&ل

 هس&&تم، ش&&ما اه&&ل مح&&ل نیس&&&تید. (اول اه&&ل محلی ام را

گفت: زمان ما بلندگو بوده اس&&ت. کردم) مل حسین   ثابت 

ک&&ه  گفت&&م: ملحس&&ین! بنش&&ین س&&ر ج&&ایت و تک&&ان نخ&&ور 

کن&&&م. خلص&&&ه، این ه&&&ا جلس&&&ه ای  خلص&&&ه، فاس&&&دت می 
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 داشتند. یکی ریخت توی جلسه اینها. دو تا فح&&ش داد و

کردن&&د و جلس&&ه ب&&ه ه&&م خ&&ورد. وق&&تی  این ها از جلس&&ه ف&&رار 

 جلسه به هم خورد، این ها رفتند ب&&ا ع&&زت و اح&&ترام، ح&&اج

شیخ غلمحسین را توی مسجد آوردند.

ک&&ه ب&&ه علم&&ای واقع&&ی خ&&دمت  ح&&رف م&&ن س&&ر ای&&ن اس&&ت. 

کنی&&د.  کنید. اما الکی نروید ب&&ه علم&&ای مص&&نوعی خ&&دمت 

رد. بع&&د از چن&&د  یک چرخی ب&&ه ح&&اج غلمحس&&ین زد و او مم&&

 وقت در عالم رؤیا آمد با ی&&ک آق&&ا س&&یدی در دک&&ان م&&ا آم&&د.

گف&&ت: آق&&ای ح&&اج  وقتی آمد دک&&ان م&&ا روش&&ن ش&&د. ب&&ه م&&ن 

ک&&&ه ب&&&رات آزادی از جهن&&&م می ده&&&د.  ش&&&یخ! ای&&&ن آقاس&&&ت 

 گفتم: یک برات آزادی از جهن&&م ب&&ه م&&ن بدهی&&د. نوش&&ت:

کاغ&&&ذ را بوس&&&یدم و ت&&&وی جیب&&&م  ت&&&و از آت&&&ش ایمن&&&ی. م&&&ن 
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گ&&ویی؟ دنی&&ا چ&&ه خ&&بر  گذاش&&تم. ت&&و چ&&ه چی&&زی داری می 

کنند. کار می  است؟ خلصه، ببین این ها چه 

 حاج غلمحسین از لهو و لعب بدش می آمد. حال آقا آم&&ده

گف&&ت دویس&&ت کس&&ی داد و   مکه و یک م&&اهواره خری&&د، ب&&ه 

 توم&&ان ب&&ه ت&&و می ده&&م ب&&رای م&&ن بی&&اوری. مردتیک&&ه! ت&&و

 می خواهی جلوی مردم م&&اهواره نی&&اوری، آن وق&&ت جل&&وی

ک&&ه م&&اهواره کش&&ی   امام زمان (علیه الس&&لم) خج&&الت نمی 

 می آوری. خ&&&&اک ب&&&&ر س&&&&رت بکن&&&&د. ت&&&&و از م&&&&ردم خج&&&&الت

کش&&ی. او ی&&ک کش&&ی از ام&&ام زم&&ان (علی&&ه الس&&لم) نمی   می 

عالم است، این هم یک عالم.
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دعا

ک&&ه ت&&وی ش&&ما  خلص&&ه، یک&&ی از خواهش&&های م&&ن ای&&ن ب&&ود 

 تفرقه نیفتد. همه ش&&ما بای&&د ی&&ک عقی&&ده باش&&ید. ح&&ال آن

ک&&ه م&&ن  آق&&ا پی&&ش می رود، آن آق&&ا می خوان&&د. همی&&ن س&&ان 

ک&&ه ش&&ما برت&&ری داش&&ته باش&&ید، ش&&ما ه&&م  دل&&م می خواه&&د 

ک&&ه می خواهن&&د  دلتان بخواهد، آقای توکلی، ای&&ن آقای&&انی 

بگویند و بشنوند، بگویند و بشنوند.

کن خدایا، عاقبتمان را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

گفت&&م: کن.  کن و دعای این ها را مستجاب  کمک   خدایا، 

کس&&ی را ک&&ه نمی ت&&وانم دع&&ای  کمک می خ&&واهم. م&&ن   من 
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ک&&ه دع&&ای اینه&&ا را کم&&ک ش&&ما ای&&ن باش&&د  کنم.   مستجاب 

کن. مستجاب 

 خ&&&دایا، ب&&&ه ح&&&ق ام&&&ام رض&&&ا، دع&&&ای م&&&ن را در ح&&&ق اینه&&&ا

کن. مستجاب 

 خدایا، همه اینها را یک بدن بکن، همه شان یک عقی&&&ده

داشته باشند.

که به غیر علی (علی&&ه الس&&لم) و زه&&را (علیه&&ا  خدایا، زبانی 

گویاست چیز دیگری نگوید. السلم) 

کن. خدایا، اهل بیت را به زبان اینها جاری 

ک&&ه ب&&ه کن، آنهایی  که از تو دورند از ما دور   خدایا، آنهایی 

کن. تو نزدیکند به ما نزدیک 
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 خدایا، هر محبتی را به غیر تو و اهل بیت از دل م&&ا بی&&رون

کن

کن. خدایا، محبت خودت را در دل ما زیاد 

 خدایا، به حق امام زمان (علی&&ه الس&&لم) قس&&مت می ده&&م

کن. عاقبت همه ما را ختم به خیر 

گفت: دی&&ن م&&ن طعم&&ه ش&&یطان  خدایا، حضرت سجاد می 

نشود. خدایا، دین ما طعمه خلق و شیطان نشود.

یا علی
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